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  نسبت اسلام و سياست با رويكرد منطق فازي
  1پورمهدي قوامي
  2زادهيمحمدعلي حسين

  چكيده
كه در بررسي نسبت اسلام و سياست، گروهي از محققان، اسلام را درحالي

دانند گروهي ديگر خوانش سياسي از اسلام را امري جديد و ذاتاً سياسي مي
هر يك از دو گروه نيز . دانندمتأثر از برخورد جهان اسلام با غرب و مدرنيته مي

دات بسياري متوسل شده و تا به امروز در اثبات مدعاي خود به دلايل و مستن
هيچ يك از طرفين قادر به اقناع طرف ديگر نشده است، اما براساس منطق 

تواند هم صادق و هم كاذب باشد، دهد هر گزاره همزمان ميفازي كه نشان مي
توان گفت اسلام همواره در برخورد با سياست و قدرت با توجه به موقعيت مي

هاي خاصي سياسي بوده و از سوي ديگر، ر واقع با نسبتخود موضع گرفته و د
گرچه اسلام سياسي در مفهوم جديد خود در تاريخ بي سابقه بوده، اما يك 

توان با استفاده از تر آن كه مينكته مهم. سره با اسلام بدون نسبت نيست
مجموعه فازي به خوبي ديد كه علما و مراجع در طول دوره غيبت همواره به 

ي سياسي بوده اند و سياست گريزي با عنوان تقيه و يا تعطيل اجراي نسبت
حدود در دوره غيبت بنا به نظر فقهي برخي از علما و يا درخواست تشكيل 

و » صفر«حكومت اسلامي با زمامداري فقها و تسلطشان بر همه اركان قدرت 
ترين عضويت را در دهند كه كممجموعه فازي ما را تشكيل مي» يك«

هاي شيعي بين اين تر علما و مراجع و انديشهموعه فازي ما دارند و بيشمج
  .صفر و يك قرار دارند
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  مقدمه
توان طرح كرد كلي را ميدر بررسي نسبت بين اسلام و سياست دو روي

شود تا كرد تلاش مييدر اين رو. تاريخي و ناظر بر رخداد: كرد يكمروي: كرد
چه را كه در طول تاريخ و در نسبت بين اسلام و بدون ارزش داوري آن

  . سياست رخ داده درك شود
هاي مختلف و گاه كند تا با استفاده از روشمحقق در اين روش تلاش مي

هاي نه چندان دقيق، نشان دهد اسلام و مسلمانان در هر لحظه بنديتقسيم
اند و به اين با سياست و قدرت چه نسبتي برقرار كرده تاريخي در برخورد

ها در چارچوب فهم ديني خود و با استناد به قرآن و حديث و سنت نسبت
   )1(.اندچگونه مشروعيت بخشيده

جا، اسلام كرد نگاه محقق به پديده مورد تحقيق و در ايندر اين روي
  .نگاهي طولي در بطن تاريخ است

  در اين. »حال«هاي سياسي ها و كنشبه انديشهكرد ناظر روي: دوم
شود بدون در نظر گرفتن تاريخيت اسلام، صرفاً به وضعيتي كرد تلاش ميروي

  . كه در حال حاضر و دنياي معاصر درگير آن است توجه شود
هاي مختلف و ها و شيوهكند تا با روشكرد محقق تلاش ميدر اين روي

هاي مختلف از اسلام را كه در فضاي انشهاي مختلف خوبنديگاه تقسيم
  . جامعه وجود دارد و در حال نقش آفريني است درك و تبيين كند

كرد دوم است، روي» در زمان«كردي كرد اول رويكه رويبنابراين، درحالي
كردها چه در همه اين رويدانست، اما آن» زمانهم«كردي را بايد روي

  .منطق صوري ارسطويي استمشترك است استفاده و تكيه بر 
بنا به باور همه اين محققان با تكيه و تأكيد بر منطق ارسطويي يك گزاره 

تواند اي در يك لحظه نميهمواره يا صادق است و يا كاذب و هيچ گزاره
از اين . اي از صدق و كذب باشد، لذا اسلام يا سياسي است و يا خيرمجموعه

اي بت بين اسلام و سياست موضوع تازهمنظر در حالي كه به باور برخي نس
وجو كرده و هاي آن را در آغازين روزهاي ظهور اسلام جستنيست و ريشه

اصولاً بر اين باورند كه اگر چه بين اسلام و سياست نبايد اين هماني قائل شد، 
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هاي توان ريشهناپذير از اسلام بوده كه ميليكن سياست همواره جزيي جدايي

هاي امروزين اسلام در ن و سنت نبوي و سيره علوي يافت و جلوهآن را در قرآ
   :گويداي نيست، چنان كه امام خميني ميسياست، موضوع تازه

دليل بر لزوم تشكيل حكومت ) ص(سنت و رويه پيغمبر اكرم
دهد كه خود تشكيل حكومت داد و تاريخ گواهي مي: است، زيرا اولاً

انين و برقراري نظامات اسلام تشكيل حكومت داده و به اجراي قو
فرستاده، پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است، والي به اطراف مي

فرموده، سفرايي به خارج و نزد نشسته و قاضي نصب ميبه قضاوت مي
كرده و خلاصه احكام حكومتي را رؤساي قبائل و پادشاهان روانه مي

ز خود به فرمان خدا براي پس ا: انداخته است؛ ثانياًبه جريان مي
  .تعيين حاكم كرده است

  :گويندايشان در ادامه مي
تعيين ) ص(وقتي خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم

 به اين معناست كه حكومت پس از رحلت رسول كند،حاكم مي
با وصيت خويش ) ص(و چون رسول اكرم نيز لازم است) ص(اكرم

 .رساندضرورت تشكيل حكومت را نيز مينمايد فرمان الهي را ابلاغ مي
  )28- 29: تاامام خميني، بي(

اي كه در يك قرن اما برخي ديگر معتقدند نسبت اسلام و سياست به گونه 
هاي اسلامي جهان اسلام رخ داده و در سر هواي كسب قدرت اخير در حركت

است و اي تر در اسلام سابقه نداشته و امر تازهو تشكيل حكومت دارد، پيش
بيش از آن كه امر ذاتي اسلام باشد، ناشي از تحولات سياسي اجتماعي 

  )2( .كشورهاي اسلامي است
فرض چنين باوري آن است كه اسلام سياسي، خوانشي جديد از پيش

چون مسيحيت تمايزي ذاتي وجود اسلام بوده و اصولا بين اسلام و سياست هم
تحقيق در اين حوزه پرداخته اند، هر يك از محققاني كه به مطالعه و . دارد

عموماً تلاش كرده اند با ارائه دلايلي عقلي و مستنداتي نقلي و تاريخي ضمن 
رسد اثبات موضع خود به رد ادعاي گروه ديگر برخيزند، ليكن به نظر مي
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كرد منطق فازي بررسي اين موضوع؛ يعني نسبت بين اسلام و سياست با روي
از يك سو، هر دو ادعا درست است و از سوي ديگر، دهد كه به خوبي نشان مي

در واقع بنا بر منطق فازي، بين دو سر . هر دو ادعا به يك نسبت نادرست است
اند در گيرند كه اگر به نسبتي كاذبها قرار ميكاذب و صادق، طيفي از گزاره

اسلام همواره سياسي «اند، لذا در صدق و كذب گزاره نسبتي ديگر صادق
هاي مختلف هاي خاصي از اسلام با سياست را در دورهتوان نسبتمي »بوده

ساني تاريخي تبيين كرد كه در هر لحظه در مقابل صدق و كذب نسبت يك
  . داشته باشند

بنابراين، براي روشن شدن مطلب ابتدا ما نظريات هر دو گروه را به اجمال 
اشاره خواهيم بيان خواهيم كرد سپس به تعريف مختصري از منطق فازي 

كنيم كردي تاريخي تلاش ميكرد، و در نهايت بر اساس منطق فازي و با روي
  .تا درستي و نادرستي هر يك از دو مدعا را نشان دهيم

  منطق فازي 
به عنوان مثال، . بنا بر منطق ارسطويي يك گزاره، يا صادق است و يا كاذب

دق است يا كاذب و يا اين گزاره يا صا» ماست سفيد است«: گوييموقتي مي
اين گزاره يا صادق است و يا كاذب و » كلاغ خزنده است«: گوييموقتي مي
زمان هم صادق باشد و هم كاذب، اما در منطق تواند هماي نميهيچ گزاره

   ها نيستيم؛ مثلاًارسطويي ما قادر به تعيين صدق و كذب برخي گزاره
آيا : پرسممي. نيمه ابري: دهييهوا ابري است يا آفتابي؟ پاسخ م: پرسممي

بيشتر آن : دهيپاسخ مي ؟چه كه ديروز به من گفتي راست بودهمه آن
  .حقيقت داشت

واقعيت اين . كنيمما در زندگي روزمره بارها از منطق فازي استفاده مي
به ندرت پيش . است كه دنيايي از صفر و يك، دنيايي انتزاعي و خيالي است

ر صد درست، يا صد در صد نادرست باشد، زيرا در آيد موضوعي صد دمي
 .جايش نيستدنياي واقعي در بسياري از مواقع، همه چيز منظم و مرتب سر 

در واقع هر چيزي، به طور نسبي، درست يا غلط «و  )270 :1385 پور،نوعي(
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رسند بيشتر چيزهايي كه درست به نظر مي«و  )18: 1380كاسكو،( »است

   )18: همان( .»نددرست هست» نسبتاً«
هاي هاي مربوط به منطق فازي مثالبراي درك اين موضوع در كتاب

ها مختلفي ذكر شده است كه ما براي درك بهتر موضوع صرفاً به يكي از آن
فرض كنيد استادي در كلاس سئوالي طرح كند و از . كنيماشاره مي

ت خود را بلند دانند دسدانشجويان بخواهد فقط آناني كه پاسخ درست را مي
در واقع استاد براساس منطق ارسطويي چنين فرض كرده است كه يا . كنند

دانند، اما تكليف آناني كه فقط دانند و يا نميدانشجويان، پاسخ درست را مي
آيا آنان بايد دست خود را بلند  ؟شوددانند چه ميبخشي از پاسخ درست را مي

  بيشتر ما همواره در چنين حالتي نيستيم؟آيا عموماً  )34: همان( كنند يا خير؟
بنابراين، براي حل چنين مشكلاتي منطق فازي با نظام چند ارزشي به 

هايي با قيودي تواند گزارهدر چارچوب منطق فازي، فرد مي. آيدميدان مي
داشته باشد و مورد داوري قرار ... نسبتاً، تقريباً، اصولاً، معمولاً، به ندرت و: نظير
ها ر واقع براساس منطق فازي جهان به دو بخش سياه و سفيد و گزارهد. دهد

  اي از سياه وشوند، بلكه جهان مجموعهبه درست و نادرست تقسيم نمي
ها و تقريباً اي از تقريباً درستها نيز مجموعهها و گزارهها و خاكستريسفيد

  . ها استنادرست
 )همان( ».ي فازي استوار استهابنياد منطق فازي بر شالوده مجموعه«اما 

درجه «گيرد و اي كه درجه عضويت آن بين صفر و يك قرار ميمجموعه
عضويت در مجموعه فازي چنين است كه اگر درجه عضويت يك عنصر از 

باشد، آن عضو كاملاً از مجموعه خارج است و اگر درجه » صفر«مجموعه، برابر 
. كاملاً در مجموعه قرار داردباشد، آن عضو » يك«عضويت يك عنصر، برابر 

گر حال اگر درجه عضويت يك عضو مابين صفر و يك باشد، اين عدد بيان
تا اين جا فهميديم كه برعكس  )ويكي پديا( ».باشددرجه عضويت تدريجي مي

تر در رياضيات كلاسيك كاربرد دارد منطق ارسطويي و دو ارزشي كه بيش
اد مختلف هستي و واقعيت همواره مبهم تر دانش ما در ابعجهان واقعي و بيش

اما براساس چنين منطقي نسبت اسلام . و غير دقيق و به اصطلاح، فازي است
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اين درك تازه چه چيزي را  ؟توان درك كردو تشيع و سياست را چگونه مي
   ؟هاي پيشين غايب بوده استدهد كه در تحليلنشان مي

امر «ابتدا لازم است  براي روشن شدن اين نسبت براساس منطق فازي
را در چارچوب مجموعه فازي تعريف و ارائه كنيم، سپس نسبت » سياسي

هاي مختلف و يا اشكال متفاوت بررسي اسلام با اين مجموعه فازي را در دوره
  .نماييم

  امر سياسي در مجموعه فازي 
اگر بنا بر سنت وبري امر سياسي را امر معطوف به قدرت بدانيم آن گاه 

خواهيم شد كه در بررسي نسبت بين اسلام و سياست، دو تعريف كاملاً  متوجه
در تعريف اول هرگونه . مجزا از امر سياسي مورد استناد محققان بوده است

مداخله و يا كنش مراجع به قصد تأثيرگذاري بر قدرت و دولت اقدامي سياسي 
شكيل تلقي شده، درحالي كه برخي ديگر در تعريف اسلام سياسي خواست ت

اند و مراجع و علمايي را كه در حكومت را وجه شاخص اين جريان قرار داده
دايره  اند در دايره علماي سنتي و خارج ازسر، چنين آرزو و آرماني نداشته

  . اندورزي قرار دادهسياست و سياست
  : بنابراين، مجموعه فازي صفر و يك ما چنين خواهد شد

  گريزيسياست 0 ـــــــــــــــ 1 خواست تشكيل حكومت
كه تشيع با ايمان به امام معصوم و غاصبانه با توجه به اين مجموعه، درحالي

و نامشروع بودن هر حكومتي در عصر غيبت و لزوم تقيه در عصر غيبت كه 
تر نمود شود و خاصه در بين اخباريون بيشظاهراً منجر به سياست گريزي مي
اند، قد به تعطيل اجراي حدود در عصر غيبتداشته و يا برخي از علما كه معت

مجموعه ما و قائلين به تئوري ولايت فقيه، به ويژه » صفر«نظير ميرزاي قمي، 
در فهم معاصر آن از ملا احمد نراقي تا امام خميني كه خواهان تشكيل 
حكومت و قبضه همه اركان قدرت در دست روحانيون و يا تحت نظارت و 

  . اين مجموعه فازي باشد» يك«تواند تسلط آنان هستند، مي
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شود كه اكثر مراجع و علماي اي به خوبي مشاهده ميدر چنين مجموعه

  به عنوان مثال، فردي. گيرندقرار مي» يك«و » صفر«شيعه در بين اين 
كه مداخله در قدرت چون ميرزاي شيرازي، قهرمان نهضت تنباكو، درحاليهم

داند، براي از حوزه فقه و فقاهت ميبه خواست تغيير حكومت را خارج 
جلوگيري از قرارداد تنباكو و به قصد تاثيرگذاري بر قدرت به فتواي فقهي 

خواه، اگر چه شود و يا آيت االله نائيني، فقيه مشروطهتحريم تنباكو متوسل مي
كند، نظارت فقها و مجتهدان در دخالت فقها در امور اجرايي را تأييد نمي

  .داندرا لازم ميتصويب قوانين 
توان تئوري نيابت امام غايب از سوي فقها تا تئوري ولايت هم چنين مي

فقيه را نيز به خوبي در چارچوب همين مجموعه فازي درك كرد و گفت فقها 
در عصر غيبت با توجه به شرايط سياسي ـ اجتماعي حاكم بر عصر خويش 

اند و پادشاهان و نسبت به قدرت و حكومت به اشكال خاصي توجه داشته 
سلاطين همواره مكلف به اجراي شريعت و حمايت از اسلام بوده اند و در 
صورت بي توجهي پادشاهان و سلاطين به احكام شريعت و نظريات علما، 

  . شده استموجب موضع گيري و واكنش علما و فقها نسبت به آنان مي

  باورمندان به اسلام سياسي 
توان گفت اولين فردي كه تلاش كرد تا در در اين طيف شايد به جرئت ب
با توجه به اين كه . پردازي كند، نائيني استباب حكومت در عصر غيبت تئوري

 داندنائيني براي امام شأن سياسي قائل بوده و حكومت را حق امام معصوم مي
ايشان در جريان انقلاب مشروطه با طرح نظريه دفع  )45- 46: 1388 نائيني،(

ها در عصر غيبت با يق فاسد، ضمن تأييد غاصبانه بودن حكومتافسد از طر
تكيه بر اين موضوع كه شرايط براي پذيرش حكومت از سوي علما وجود ندارد، 

  . با شرايطي خاص بر مشروطه مهر تأييد زد
تنبيه الامه و تنزيه المله، نه تنها بر پيوند : آيت االله نائيني در اثر معروفش

: همان( تأكيد كرده» وظايف حسبيه«بر نيابت فقها در دين و حكومت و نيز 
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  داند وها را امري لازم مي، بلكه نظارت فقها بر تصويب نظام نامه)75- 76
  :نويسدمي

گونه امور نوعيه و سياست بنا بر اصول ما ـ طايفه اماميه ـ كه اين
  امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت ـ علي مغيبه السلام ـ

اي از مجتهدين عدول و يا نيم، اشتمال هيئت منتخبه بر عدهدامي
ماذونين از قبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراي 

  )49: همان( .صادره براي مشروعيتش كافي است
ها ها پس از جريان مشروطه و عصر نائيني علمايي از درون حوزهسال

لام كردند كه اسلام همه شئون برخاستند و با استناد به آيات و روايات اع
سياست، حكومت، اقتصاد، مديريت، تعليم، تربيت و : زندگي انساني، از جمله

  . گيردهمه مسائل مربوط به زندگي انسان را در برمي
ترين اين مراجع و علما امام خميني است كه با رهبري شك بزرگبي

ساس تئوري ولايت انقلاب اسلامي ايران و تأسيس نظام جمهوري اسلامي بر ا
ها پيش از پيروزي انقلاب در نجف آن را مدون كرده بودند، فقيه كه خود سال

  . بديل برجاي گذاشتنددر تاريخ كشورهاي اسلامي و اسلام سياسي تأثيري بي
  امام خميني در كتاب ولايت فقيه خويش نكات بسيار مهمي را طرح

رآمده از انقلاب ايران را شكل كند كه بنيان گفتمان اسلام سياسي و نظام بمي
داند كه را از موضوعات بديهي مي» ولايت فقيه « ايشان در اين كتاب . دهدمي

   )6: بي تاامام خميني، ( .شودتصورش موجب تصديقش مي
  اي استعماريايشان هم چنين شعار جدايي دين از سياست را توطئه

) ع(امبر و امام معصومكنند ضمن اثبات شأن سياسي پيدانند و تلاش ميمي
  :كنندبراي فقها نيز در عصر غيبت شأن سياسي اثبات نمايند، ليكن تصريح مي

ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل 
قيم ملت با . قيم براي صغار) قرار دادن و تعيين(ندارد، مانند جعل 

  )65: همان( .قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد
ترين ويژگي حكومت اسلامي را تابعيت آن از قانون ايشان هم چنين مهم

  :گوينددانند و البته منظور و مراد از قانون، احكام شريعت است، ميمي
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در اين طرز حكومت، . حكومت اسلام حكومت قانون است

قانون . حاكميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم خدا است
 .ا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارداسلام ي

  )54: همان(
از ديگر علمايي كه از اسلام درك و قرائتي سياسي دارند آيت االله مصباح 

از نظر ايشان نيز اسلام همه شئون انسان و زندگي اجتماعي او . يزدي هستند
دهد، را تشكيل مي گيرد و در اين ميان البته سياست جزء مهميرا در بر مي
  :گويندچنان كه مي

  از نظر ما اسلام شامل روابط انسان با خدا و روابط انسان با
هاي ديگر در ارتباط با خدا و به عنوان اينكه خدا حاكم جهان و انسان

بنابراين، عرصه سياست، اقتصاد، . شودانسان است، شامل همه چيز مي
كه مربوط به زندگي انساني تعليم و تربيت، مديريت و ساير مسايلي 

 .هاي ديني قرار گيرداي از احكام و ارزشتواند زير مجموعهاست مي
   )13: 1377مصباح يزدي، (

از اين منظر و به باور ايشان نه تنها هيچ كس بي اذن خداوند حق 
همه جهان ملك طلق خداست و همه چيز از «حاكميت بر ديگران را ندارد و 

، بلكه اصولاً اسلام در زمينه نظريه سياسي )27: 1388 مصباح يزدي،( »اوست
و الگوي اسلامي  )14: 1377مصباح يزدي،( باشداي تأسيسي ميداراي نظريه

حكومت علاوه بر نيازهاي مادي، نيازهاي معنوي، روحي و اخلاقي جامعه و 
چنان كه . گيرد و بلكه مصالح معنوي تقدم نيز داردانسان را نيز در بر مي

  :گويندن در جايي ميايشا
ولي فرضاً در يك مقطع محدودي، اگر تأمين همه مصالح مادي 
موجب تضعيف دين بشود، بايد به تأمين سطحي از مصالح مادي كه 
 .تضعيف دين را در پي ندارد اكتفا كرد؛ چون مصالح معنوي تقدم دارد

  )20: 1386 مصباح يزدي،(
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شهيد بهشتي با تأكيد بر چون از سويي ديگر در همين زمينه فردي هم
قانون الهي كه تضمين كننده سعادت دنيوي و اخروي فرد و جامعه است، لزوم 

  :گويدحكومت در عصر غيبت را در جهت اجراي اين قوانين دانسته و مي
داري از حق و عدل و مراقبت بر اجراي عادلانه قانون در پاس

ي متعهد ساخته بسياري از موارد مستقيماً از عهده هر انسان مسلك
است، ولي در موارد بسيار ديگري انجام اين وظيفه به وسيله هر فرد 

تر و توانايي و تجهيزات ميسر نيست و به آگاهي بيشتر و تخصصي
انجام وظيفه خطير امر به معروف و نهي از منكر . بيشتر نيازمند است

كند كه همه مردم دست به دست هم در اين گونه موارد ايجاب مي
ند و يك سازمان اجتماعي آگاه و توانا به وجود آورند كه از آگاهي ده

در . و قدرت كافي براي انجام وظيفه از جانب مردم برخوردار باشد
جامعه ايدئولوژيك به سازماني كه از جانب خلق عهده دار اين وظيفه 

  )442: 1386حسيني بهشتي،( .گويندمي» حكومت«گردد مي
  اسلام، حكومت را بر سه قسم و يا شيوه وي سپس در نظام اجتماعي

و ) ص(انتصاب از طرف خدا، انتصاب از طرف پيامبر: داند كه عبارتندازمي
   )442- 443: همان( .انتصاب، يا انتخاب از طرف مردم مسلمان

رسد از نظر شهيد بهشتي نيز ضرورت حكومت اسلامي بنابراين به نظر مي
شد، ليكن ديدگاه او در باب شكل حكومت و ناشي از لزوم اجراي قوانين الهي با

اي دارد هاي عمدههاي آيت االله مصباح يزدي تفاوتداري با ديدگاهشيوه زمام
  .كه مجال پرداختن به آن نيست

هاي اصلاحي اسلامي يك صد سال اخير كه جنبششهيد مطهري درحالي
أثر از گيري اسلام سياسي شد، مترا كه بنا به تعبير برخي منجر به شكل

داند العملي در برابر آن مياستعمار سياسي اقتصاي و فرهنگي غرب و عكس
ها به دنبال يك ركود چند قرني صورت گرفت اين جنبش«: گويدچنان كه مي

العمل هجوم استعمار سياسي و اقتصادي و فرهنگي غرب و تا حدي عكس
ن پيامبر ليكن معتقد است حكومت يكي از شئو )15: 1368 مطهري،( ».بود



  67 | 1393، زمستان 2سپهر سياست، سال اول، شماره 
بوده كه خدا به ايشان داده بودند و مردم در تفويض چنين امري ) ص(اسلام

  :گويند، مي1)67: 1347 مطهري،( اندهيچ حقي نداشته
در ميان مردم داشت حكومت ) ص(يكي از شئوني كه پيامبر اكرم

بود، ولي اين حكومت حكومت از ناحيه مردم و حقي نبود كه مردم به 
و  2)82: 1349 مطهري،( .قي بود كه خدا به او داده بودح.او داده باشند
كرد و سياست اجتماع رسماً بر مردم حكومت مي) ص(پيامبر اكرم

   3)70 :1347مطهري، ( .نمودمسلمين را رهبري مي
ايشان هم چنين در ادامه چنين بينشي امامت را ناشي از نصب از سوي 

  :گويدداند و ميت ميپيامبر دانسته و حكومت را يكي از فروع امام
هاي خيلي كوچك مسئلة مسئله حكومت از فروع و يكي از شاخه

 :1349، هريمط( .امامت است، اين دو را نبايد با يكديگر مخلوط كرد
45(4  

 ،مطهري( داندمطهري كه اسلام شيعي را مذهبي انقلابي و حركت آفرين مي
مل اسلام و اجراي هدف از نهضت اسلامي را تحقق عيني و كا ،5)84: 1368

وي در اين  6)71-73: همان( .داندقوانين معطل مانده و يا نقض شده آن مي
زمينه بر اين باور است كه تنها روحانيت و شخص فقيه شايستگي رهبري اين 

  :نهضت و حكومت اسلامي متحقق چنين نهضتي را دارد
 توانند عهده دار چنين رهبري بشوند كه دربديهي است افرادي مي

متن فرهنگ اسلامي پرورش يافته باشند و با قرآن و سنت و فقه و 
معارف اسلامي آشنايي كامل داشته باشند و از اين رو تنها روحانيت 

  7)71- 73: همان( .تواند نهضت اسلامي را رهبري نمايداست كه مي
                                                 

 .67، ص هاها و ولايتولاءو، هم .1
 .82، ص امامت و رهبريهمو،  .2
 .70، ص هاها و ولايتولاءهمو،  .3
 .45همو، امامت و رهبري، ص  .4
 .84، ص بررسي اجمالي نهضتهاي اسلامي صد ساله اخيرهمو،  .5
 .73 – 71همان، ص  .6
 .76 – 75همان، ص  .7
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  :گويدوي سپس با رد مسئله جدايي دين از سياست مي
اسلام و «چرا كه » مسيحيت استنه ايران اروپاست و نه اسلام 

بالخصوص اسلام شيعي، مذهب حركت و انقلاب و خون و آزادي و 
  1)85: همان( .جهاد و شهادت است

گرايان در جهان اهل سنت نيز چنين ديدگاهي بخصوص در ميان اسلام
المسلمين به ادغام دين و گذار اخوانحسن البنا بنيان. خوردبسيار به چشم مي

العشماوي، ( .چنان بر همين اعتقادندد بود و پيروانش امروزه همسياست معتق
1993: 56(2   

التحرير نيز معتقد بود اسلام جميع شئون گذار حزبالدين نبهاني بنيانتقي
اجتماعي مردم را بر عهده دارد و حكومت  -خصوصي و عمومي و سياسي

دولت امر فرموده  جزئي از دين بوده و اسلام مسلمانان را به برپايي حكومت و
   3)13: 1990نبهاني،( .است

حكومت را شأني از : رسد اين علما اولاًبا توجه به مطالب فوق به نظر مي
دانند كه با توجه به احكام شرعي، حدود اجراي آن را شئون پيامبر و امام مي

در عصر غيبت از وظايف فقها دانسته و براي آنان به نيابت از امام غايب ولايت 
كنند، اما اين گروه از علما امر اجتماعي را در امر سياسي حل مي. ئل هستندقا

در مقابل، برخي از علما و روحانيون با درك ديگري از امر سياسي به جدايي 
دهند و اين دو حوزه حكم كرده و وظيفه علما را در حوزه امر اجتماعي قرار مي

  .پردازيمر ادامه به آن ميكنند كه دبر امر سياسي مستقل از اسلام حكم مي

  منتقدان اسلام سياسي 
برخي از علما و انديشمندان پرداختن به سياست را از سوي پيامبر 

دانستند كه با رحلت پيامبر پايان انكار و يا امري تبعي و عرضي مي) ص(اكرم

                                                 
 .85همان، ص  .1
 .56انتشار العربي، ص : ، بيروتالاسلام و السياسهي، محمد سعيد العشماو: رك .2
 .13ص  ،1990الدين نبهاني، نظام الحكم في الاسلام، بيروت، دارالامه، تقي .3
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يافته است و بدين ترتيب بين امر سياسي و امر ديني انفكاك و جدايي قائل 

   1)229- 230: 1391قادري،( .شدندمي
شايد علي عبدالرازق از مشهورترين علماي معاصري است كه چنين 
اعتقادي داشت، وي معتقد است كه پيامبر تنها رسولي براي فراخواندن مردم 

گاه در صدد به دين بود و هيچگاه حكمراني و رسالت را به هم نياميخت و هيچ
روز مراد است برنيامد و مانند چنان كه در فهم سياسي امتأسيس مملكت آن

 .همه رسولان نه سلطان بود و نه موسس دولت و نه داعيه سلطنت داشت
  .2)243: 1382 عبدالرازق،(

هاي اخواني، معتقد است العشماوي يكي از منتقدان اسلام سياسي و انديشه
 العشماوي،( خواست اسلام دين باشد و مردم از ان سياست ساختندخدا مي

به نظر وي اسلام دين است و اسلام سياسي يك ايدئولوژي قدرت  )191: 1993
   )95: همان( .است كه ربطي به اسلام ندارد

برخي از علما و روحانيون شيعه نيز تلاش كردند كه در مقام عمل و يا نظر 
بين دو حوزه امر اجتماعي و امر سياسي تفكيك قائل شده و وظيفه خود را به 

شيخ صدوق و شيخ مفيد ضمن : مايند، علمايي نظيرحوزه اجتماعي محدود ن
انزار علما از ورود به دايره قدرت، ورودشان را در صورت اهتمام به نيازهاي 

الهدي در رساله مستقلي و سيد مرتضي علم. دانندمشروع مردم موجه مي
واجب، مباح، : قبول ولايت از جانب سلطان متغلب را به وجوه متعددي، چون«

   )316: 1386 فيرحي،( ». كندحظور يا ممنوع تقسيم ميقبيح، و م
بعضاً، ولايت مجتهدين را «اين انديشه و نوع نگاه تا آن جا پيش رفت كه 

در جريان  )195- 196: 1997نجفي،( .دانستندمي» مترتب بر فقدان سلطان جائر
ميرزاي شيرازي، كه با صدور فتواي تحريم تنباكو «بينيم تحريم تنباكو مي

هاي سلطنت را به لرزه در آورده بود، به رغم پافشاري نوگراياني، چون يهپا
                                                 

، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني هاي سياسي در اسلام و ايرانانديشهحاتم قادري،  .1
 .230 – 229، ص 1391، چاپ دوازدهم )سمت(ها دانشگاه
نشر سرابي، : ، ترجمه محترم رحماني و محمد تقي محمدي، تهراناسلام و مباني حكومتعبدالرازق،  .2

 .243ص 
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سيد جمال و ملكم خان كه توقع داشتند او با يك فتواي ديگر بساط سلطنت 
هاي ناصرالدين شاه را برچيند، حاضر به ادامه ضديت با دولت نشد و در نامه

ناميد، زيرا بر » اهاسلام پن«بعدي از شاه ستايش كرد و او را همانند گذشته 
اين باور بود، مداخله عالمان ديني در اين امور، خارج از حوزه فقه و فقاهت 

  )191 :1392كلام، زيبا ( ».است
كه نائيني در پي تئوري پردازي براي حكومت در دوره مشروطه نيز درحالي

مشروطه بود مراجع مشروطه خواه بر عدم امكان شكل گيري حكومت مشروع 
مخالفان مشروطه نيز . 1)80: 1393 قوچاني،( كردنديبت تاكيد ميدر عصر غ

كردند تا نشان دهند كه هر ضمن رد نظريات نائيني بر همين مبنا تلاش مي
بينيم كه از اين منظر مي. باشدگذاري، بدعت در دين و حرام ميگونه قانون

  :نويسدچنان كه شيخ فضل االله نوري مي
حرمت مشروطه و منافات آن با احكام ثم مخفي نماناد كه جهات «

و مقدم بر  ]است[بسيار ... اسلاميه و طريقه نبويه علي صادعها السلام
اصل اين ترتيب و قانون اساسي و اعتبار به اكثريت : همه اين است كه

آرا، اگر چه در امور مباحه بالاصل هم باشد؛ چون بر وجه قانون التزام 
كل بدعه «دعت در دين است و شود، حرام تشريعي و بشده و مي

مباح را هم، اگر التزام به آن نمايند و لازم بدانند و بر . »ضلاله
  )264: 1387نوري،( ».مخالفت آن جزا مرتب نمايند، حرام است

كند و علما سلطان قاهر كه از بيضه اسلام دفاع مي: رأي جامعه از دو ركن
  . 2)197: 1371 زاده،ملك( .نمودداران شريعت هستند دفاع ميكه پاس

از عالمي چون حاج ميرزا يحيي امام «كرد با توجه به همين نگاه و روي
جمعه خوئي كه خود مانند مدرس يكي از اعضاي هيئت مجتهدين نظار و چند 

                                                 
 .80، ص حيات الاسلاماقانجفي قوچاني،  .1
و  216انتشارات علمي، جلد اول ص: ، تهرانتاريخ انقلاب مشروطيت ايرانزاده، مهدي ملك: رك .2

 .197ص  روطه،رسائل مشنژاد، غلامحسين زرگري
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دوره نماينده مجلس بود، نقل شده است كه در ملاقات با رضا شاه، دست به 

  : عمامه خود و شمشير رضا شاه زده و گفت
ما بايد قدرت و سلطنت را حفظ . ين دو بايد حافظ يكديگر باشندا

  در اين صورت است كه اسلام باقي. كنيم و شما هم روحانيت را
  )411: 1391 فيرحي،( .ماندمي

  :و يا چنان كه نقل شده
االله بروجردي و بسياري از علماي پس از ترور ناموفق شاه، آيت

فرستادند و از سلامت او اظهار  اي براي اوهاي صميمانهبزرگ تلگراف
خوشوقتي نمودند و گفته شده است كه در اين زمان، علماي برجسته 

آيت االله بروجردي، آيت االله حجت، آيت االله صدرالدين : حوزه از جمله
االله محمدتقي خوانساري روحانيون را از عضويت در صدر و آيت

 زاده،حسيني( .داشتندحزبهاي سياسي و شركت در سياست برحذر مي
1386 :160(1  

اما اگر علامه نائيني در تنبيه الامه اساس حكومت را از نوع وكالت بر امور 
كند با استفاده از بحث مالكيت داند، دكتر حائري يزدي تلاش ميموقوفه مي

مشاع و با توجه به نظام سياسي مبتني بر دولت ـ ملت و با تكيه بر فلسفه 
يشه حكمت دانستن، بديلي براي اسلام سياسي افلاطوني و حكومت را از ر

از اين منظر حائري حتي براي پيامبر و امام نيز شأن حكومتي قائل . ارائه كند
داند، كننده احكام و ارادات تشريعي خداوند مينيست و پيامبر را صرفاً ابلاغ

  :نويسدچنان كه مي
يعي حقيقت نبوت و رسالت به معناي دانستن احكام و ارادات تشر

خدا از طريق وصول به قله كمال انساني و اخلاقي است كه تنها با علم 
 شودحضوري و فناي در صفت علم عنايي حق تعالي حاصل مي

                                                 
، قم، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفيد، تابستان اسلام سياسي در ايرانزاده، سيدمحمدعلي حسيني .1
 .160، ص 1386
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در نتيجه امام كسي است كه صرفاً به سبب  1)171: 1995حائري يزدي، (
هاي تشريعي بر دانسته» طريق اتحاد با نفس پيامبر«اتصال و از 

بنابراين، بين خلافت، به . گذاردرا در اختيار افراد مي آگاهي يافته وآن
: همان( .ورزي و امامت بايد تمايز قائل شدداري و سياستعنوان زمام

172(  
رود كه بين ولايت و حكومت نه حائري در اين مسير تا آن جا پيش مي

مسائل جمعي و امور «را در » ولايت«تنها تفاوت قائل شده، بلكه اصولاً 
  )177: همان( .داندنمي» پذيري تحققمملكت

اي با توجه به اين دو ديدگاه كاملاً متفاوت و به ظاهر مخالف، چه نتيجه
چون توان گرفت؟ آيا اسلام ديني سياسي است و يا ديني سياست گريز هممي

  مسيحيت؟
رسد هر حكمي در خصوص دوگانه اسلام سياسي و اسلام به نظر مي

طق ارسطويي همواره بخش عظيمي از حقيقت و غيرسياسي در چارچوب من
. واقعيت را ناديده گرفته و به عنوان استثنائاتي بر قاعده از پژوهش حذف نمايد

مادامي كه بحث در اين چارچوب ادامه داشته باشد هيچ يك از طرفين قادر به 
رسد با توسل به منطق اقناع طرف ديگر نخواهد شد، در حالي كه به نظر مي

اي داريم و نه ملزم هاي دوگانها ديگر نه نيازي به چنين تقسيم بنديفازي، م
به ناديده گرفتن و حذف بسياري با عنوان استثنائاتي بر قاعده شويم، اما 

  منطق فازي چيست؟

  نتيجه گيري 
كنند تا فهم كرد كلي در فهم نسبت بين اسلام و سياست تلاش ميدو روي

: م به عنوان يك دين و سياست ارائه كننددقيق و درستي از ارتباط بين اسلا
كنند باشد محققان تلاش ميكردي ناظر بر رخداد ميكرد اول كه رويدر روي

كردهاي كلي اين دين و تا با توجه به تاريخ اسلام و تشيع در عصر غيبت، روي

                                                 
 .171، ص 1995، چاپ اول نام كتاب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مهدي حائري يزدي،  .1
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مذهب و سخن گويان رسمي آن را با سياست بررسي كرده و نشان دهند كه 

سخن گويان چگونه و با استناد به چه دلايل عقلي و نقلي به  در هر دوره اين
  . كردهاي خود مشروعيت بخشيده اندروي

هاي غالب توجه داشته و افراد و كرد به جريانعموماً محققان در اين روي
كردي و با براساس چنين روي. انگارنداي را ناديده ميهاي حاشيهجريان

  .ن، اسلام همواره سياسي بوده استپذيرش امر سياسي در سنت وبري آ
هاي مختلف و يا كند تا با دسته بنديكرد دوم تلاش ميدر مقابل، روي

ارائه تعاريفي موسع از مفهوم امامت، مسئله سياست را يا امري نوپديد و يا 
  . اي در سنت اسلامي نشان دهدامري حاشيه
نظر گرفته  كرد دوم منظور از سياست خواست تشكيل حكومت دردر روي

چون ميرزاي شيرازي كرد نيز قادر نيست افراد و مراجعي هماين روي. شودمي
قهرمان نهضت تنباكو و يا آيت االله سيستاني در عراق معاصر را در دسته 

هاي خود به درستي درك و فهم كند، لذا همواره برخي از ها و تحليلبندي
  . نهدكناري مي علما و مراجع را همچون استثنائي بر قاعده به

هاي علمي و سياسي هيچ اما گفتيم كه بنا بر منطق فازي جهان و واقعيت
بنابراين، . گاه چنان انتزاعي نيستند كه تن به نظام دو ارزشي ما بدهند

-در نوسان است مي» يك«و » صفر«براساس مجموعه فازي كه همواره بين 
شيع در عصر غيبت را در توان رفتار فردي مراجع و يا جريان كلي اسلام و ت

  . درون اين مجموعه به خوبي درك كرد
شود كه اكثر علما و مراجع عموماً در بين براساس منطق فازي مشخص مي

. توان سياسي خواندگيرند و هر يك را به نسبتي ميقرار مي» يك«و » صفر«
براساس منطق فازي، نه هيچ استثنايي وجود دارد و نه ما مجبور به ناديده 

  . اي خواهيم بودگرفتن برخي افراد و جريانات به عنوان امري حاشيه
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  حى المنطق الإفتراضيالإسلام والسياسة من خلال من

 1پورمهدي قوامي
   2زادهمحمدعلي حسينيالسيد

   :الخلاصة
إننا حينما ندرس ونبحث مسألة الإسلام والسياسة والنسبة بينهما نجد ان هناك عدة من 
المحققين والباحثين يعتقدون بإن الدين الإسلامي هو سياسي ذاتي بالمطلق ومجموعة اخرى 

ة عن الإسلام هو أمر مستحدث وجديد وقد وقع ذلك نتيجة اصطدام تؤمن بإن القراءة السياسي
واحتكاك العالم الإسلامي مع الغرب ووجود الحداثة والتجديد في عالمنا اليوم ويسعى كل فريق 
لطرح عدد من الأدلة لإثبات إدعائه ولم يتمكن كل واحد منهما من إقناع الطرف الآخر 

  . بوجهات نظراته وبمايؤمن به
لى اساس المنطق الإفتراضي والذي أثبت ان كل خبر منه يمكن ان يكون صادقاً واما ع

وكاذباً يمكن القول بإن الإسلام له مواقف سياسية ويتمتع بقدرات كبيرة دوماً ويتأخذ قرارات 
حاسمة طبقاً للإعتبارات والمصالح التي يراها وفي الواقع فإنه سياسي في حدود معينة ومن جهة 

الإسلام السياسي في مفهومه الجديد ليس له سابقة تاريخية ولكن لم يكن خالي اخرى فمع ان 
منه والنقطة الأبرز والمهمة في هذا الخصوص هي يمكن القول إنه ومن خلال الأستفادة من 
المجموعة الإفتراضية الإستدلال بان العلماء الأعلام والفقهاء كانوا يتمتعون بمواقف سياسية ولهم 

ي هذا المجال وذلك طوال عصر الغيبة ولانجافي الحقيقة إذا قلنا إن عملية نظرة واضحة ف
الهروب من السياسة وعدم الخوض فيها فقد جاء إما من باب التقية وإما من باب تعطيل إجراء 
الحدود في مرحلة الغيبة وذلك بناءاً حسب الرأي الفقهي لبعض العلماء والفقهاء أو طلب إقامة 

مية ومسك زمام قيادتها بيد هؤلاء الأعلام وتسلطهم على جميع اركان وتشكيل حكومة إسلا
ونحن بالطبع نشكل أقل عضو في المجموعة الفرضية تلك » الواحد«و » الصفر«قدرة 

والملاحظ هنا هو إن أكثر علمائنا ومراجعنا العظام وأفكارنا وعقائدنا تنصب وتقع بين عملية 
  . الصفر والواحد

  .الإسلام السياسي، المنطق الإفتراضي والأمر السياسي :ةالمصطلحات المحوري
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The Proportion of Islam and Politics: A Fuzzy Logic Approach 
 
Mahdi Qavami‐Pur1 
Mohammad Ali Hosseini‐Zade 2 
 
Abstract 
Whereas one group of researchers think of  Islam as  inherently political 

in  their  investigating  the  proportion  of  Islam  to  politics,  the  other 
group thinks of the political reading of  Islam as a new phenomenon 
that  has  resulted  from  the  contact  between  Islamic world  and  the 
West  and  modernity.  Either  has  presented  many  proofs  and 
documents, and so far none of them has succeeded in convincing the 
other.  However,  based  on  the  fuzzy  logic,  which  shows  that  any 
proposition can be either true or false, it can be said that while facing 
politics and power, Islam has invariably taken a position given its own 
position,  and  in  fact  the  position  has  been with  particular  political 
proportion. On the other hand, although the political Islam has been 
conceptually  unprecedented,  it  is  not  disproportionate  to  Islam. 
More  importantly, by using a  fuzzy set,  it can be seen  that scholars 
and  religious authorities have  always been political  to  some extent 
during the Occultation, and  the avoidance of politics under  the  title 
of dissimulation, stopping the enforcement of religious punishments 
during  the  Occultation  according  to  some  religious  scholars’ 
jurisprudential  opinion,  or  the  establishment  of  the  Islamic 
Government with  jurists’ guardianship and their governance over all 
pillars  of  power,  all  constitute  the  zero  and  one  of  our  fuzzy  set, 
which have the least membership in the fuzzy set, and most scholars, 
authorities and Shiite thoughts fall within zero and one. 
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